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 چکیده
 53یفۀ های فلسفی خود به آیۀ شر فیلسوفان مسلمان در موارد متعددی برای تأیید دیدگاه

ها دست شهادآثار فلسفی آنان به دَه مورد از این استاند. با تتبع در فصلت استشهاد کرده
شناختی، تر )انساناز این استشهادها را در ذیل پنچ عنوان کلی در این مقاله نُه موردایم. یافته

پس از  ایم و در هر موردشناختی و خداشناختی( آوردهشناختی، وجودشناختی، روانمعرفت
ا ر  ایم و سپس آنبه آیه شریفه را بیان کردهتوضیح مدعای فلسفی، چگونگی استشهاد 

ی خواهد ای دیگر بررس)مورد دهم در مقاله ایم.بررسی کرده و قوت یا ضعفش را نشان داده
ریفه دلیل شهای فلسفی به این آیه ای از استشهادکه پاره دهدها نشان میاین بررسی. شد(

عنوان  یکی از ا بهتوان آن ر کم میو یا دست   اندای دیگر از آنها قابل دفاعروشنی ندارد و پاره
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 مقدمه
های وحیانی و در تقابل با های فلسفی خود با آموزههماهنگی آموزه فیلسوفان مسلمان با اعتقاد به

های فلسفی دانند، در تأیید دیدگاهکسانی که این دو نوع آموزه را از اساس متفاوت و بلکه متضاد می
اند. خود گاه به آیاتی از قرآن کریم یا روایات پیامبر اسلام )ص( و امامان معصوم )ع( استشهاد کرده

توان ع استشهادها را در آثار و منابع فلسفی از فارابی تا حکیم سبزواری و فیلسوفان معاصر میاین نو
سینا( تعداد این استشهادها اندک با این تفاوت که در آثار برخی آنان )مانند فارابی و ابن مشاهده کرد

بررسی این  و در آثار برخی دیگر )مانند سهروردی و ملاصدرا( به فراوانی وجود دارد.است 
تفسیر قرآن کریم به روش فلسفی آشنا سازد و از این طریق  سو ما را باتواند از یکاستشهادها می

نگاه تفسیری ما را تعمیق بخشد و از سوی دیگر با نشان دادن قوت و ضعف این استشهادها میزان 
 ار سازد.و دینی آشک های فلسفیموفقیت تلاش فیلسوفان مسلمان را در جهت تقریب آموزه

سینا، سهروردی، میرداماد، ملاصدرا و امثال آنان یکی از آیاتی که فیلسوفانی چون فارابی، ابن
شریفۀ اند، آیۀ های مختلفی از مباحث فلسفی خود به آن استشهاد کردهبه آن توجه کرده و در بخش

یهِمْ »فرماید:یکه م سورۀ فصلت است 53 نفُسِهِمْ  فیِ  وَ  الَافَاقِ  فیِ  یَاتِنَاآ سَنرُ
َ
هُ  لَهُمْ  یَتَبَینَ  حَتیَ  أ نا

َ
 أ

  الحْقُّ 
َ
كَ  یَکْفِ  لَمْ  وَ  أ هُ  بِرَبِّ نا

َ
ه مورد از استشهادهای فلسفی  «.شهَید ءٍ شیَ  كلُ  عَلیَ  أ در این مقاله ن 

فیلسوفان مسلمان به این آیه شریفه را پس از توضیح مدعای آنان و چگونگی دلالت آیه شریفه بر 
پیش از توضیح و بررسی موارد  و قوت یا ضعف آنها را آشکار خواهیم ساخت.کنیم ميی آن، بررس

ه  گانه لازم است به دو نکته توجه دهیم:ن 

ه اند، فیلسوفان مسلمان در تقسیم گانه که در این مقاله بررسی شدهنکته اول: افزون بر موارد ن 
اند. به دلیل اهمیت شریفه استشهاد کرده روش خداشناسی به صدیقین و غیرصدیقین نیز به این آیه

ای جداگانه همراه با نکاتی تفسیری در مورد این برداشت و نیاز آن به بحث و بررسی بیشتر در مقاله
 آیۀ شریفه، از آن سخن خواهیم گفت. 

نکته دوم: استشهادهای فلسفی که در این مقاله از آنها سخن خواهیم گفت، براساسِ تفسیر 
به انسان یا « انفس» آیۀ شریفه به جهان یا جهان علوی یا جهان محسوس و تفسیردر « آفاق»

به خداوند است که یکی از دو تفسیر مهم در مورد این آیه « انه الحق»نفس او و ارجاع ضمیر در 
، مشرکان مکه و «انفس»شریفه است. تفسیر مهم دیگری نیز وجود دارد که براساسِ آن منظور از 

گردد. نیز به قرآن کریم باز می« انه الحق»، جهان پیرامون آنان است و ضمیر در «آفاق»منظور از 
هنابراین ب  گانه بیگانه است.تفسیر دوم، با استشهادهای ن 
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هبا توجه به دو نکته یادشده، اکنون برداشت ا ذیل پنج عنوان: گانه فلسفی از آیۀ شریفه رهای ن 
 و دهیم میشناختی، وجودشناختی و خداشناختی توضیح انشناختی، رومعرفت شناختی،انسان

 کنیم. بررسی می

 شناختی )انسان جهان اصغر است(برداشت انسان -1
ی در انسان ای از جهان هستی و عوالم وجوده بر وجود عصارهـه شریفـن آیـمطابق این برداشت ای

 زرگ است. توان استفاده کرد که انسان، جهانی کوچک و جهان، انسانی بدلالت دارد و از آن می

تعبیر از انسان به عالم صغیر و از موجودات دیگر به عالم کبیر در سخنان عارفان و فیلسوفان 
این تعبیر، تعبیری صرفاً  1اند.مسلمان فراوان آمده است و در شرح و توضیح آن بسیار سخن گفته

شناسی فیلسوفان شناختی دارد. در جهانشناختی و جهانو مبنایی انسان ذوقی و احساسی نیست
و  2شود،مشاء عوالم وجود به عالم عقل، نفس و جسم؛ و جسم نیز به فلکی و عنصری تقسیم می

شناسی سهروردی و صدرالمتألهین، به عالم عقل، عالم مثال، عالم نفس و عالم اجسام در جهان
از نظر  4داند.ملاصدرا عالم مثال را همان عالم نفس می 3شده است.بندی فلکی و عنصری رتبه

 او مثال منفصل، نفس فلکی و مثال متصل، مرتبه مثالی نفس انسان است.

ی در انسان های عوالم وجودای از همه ویژگیبا توجه به ترکیب انسان از نفس و بدن، نمونه
انیم، بد« البقاءة الحدوث و روحانی ةنیجسما»موجود است و اگر همانند صدرا نفس انسان را 

شود. از لم میای از همه این عواتدریج نمونهتوان گفت نفس انسان در سیر استکمالی خود و بهمی
 توان گفت، انسان و یا نفس انسان جهان اصغر است. این جهت می

ر سه درا  صدرالمتألهین پس از اینکه براساسِ مشترکات اساسی هر دسته از موجودات، آنها
 گوید:مرتبه یا سه عالم وجودی )طبیعت، مثال و عقل( حصر کرده است، می

فاعلم أن النفس الإنسانیة مختصة من بین الموجودات بأن لها هذه الأکوان الثلاثة مع بقائها » 
بشخصها فللإنسان الواحد من مبدإ طفولیته کون طبیعی و هو بحسبه إنسان بشری ثم یتدرج فی 

د و یتصفی و یتلطف شیئا فشیئا فی تجوهره إلی أن یحصل له کون آخر نفسانی و هو هذا الوجو
و له أعضاء نفسانیة و هو الإنسان الثانی ثم  -بحسبه إنسان نفسانی أخروی یصلح للبعث و القیام 

                                                           
؛ الکندی، 467-466: 1352؛ آملی، 231، 222-221 /2: 1994عربی، ؛ ابن195، 11 /2، 36 /1: 1946عربی، . نك: ابن1

 .492: 1372؛ شهرزوری، 374: 1980حزم، ؛ ابن456، 446، 444 /4ق:  1412؛ اخوان الصفا، 123تا: بی
 .84-75: 1363سینا، . نك: ابن2
 .454ب:  1363؛ ملاصدرا، 232 /2: 1375. نك: سهروردی، 3
 .454ب:  1363. نك: ملاصدرا، 4
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فیحصل له کون عقلی و هو بحسبه إنسان عقلی و له  -قد ینتقل من هذا الکون أیضا علی التدریج 
 (194 /9: 1981)ملاصدرا، .« قلیة و هو الإنسان الثالثأعضاء ع

ناختی و شمبانی جهانه سهروردی و ملاصدرا افزون بر اینکه جهان اصغر بودن انسان را لازم
ین طریق هماهنگی اند تا از ادانند، به آیاتی از قرآن کریم نیز استشهاد کردهشناختی خود میانسان

 لت است. سورۀ فص 53وحیانی نشان دهند. یکی از این آیات آیۀ  دیدگاه فلسفی خود را با معارف

یهِ ﴿»د: ــگویمی هـالواح عمادیالۀ ـروردی در رسـسه نْفُسِهِ ـ وَ فِ ی الْفْاقِ ـمْ آیاتِنا فِ ـسَنُرِ
َ
﴾ مْ ـی أ

ده ـه شه کردـت، تعبیـم کوچك که انسان اسـوی در عالـد که عجایب عالم عِلـکنارت میــاش
 (95 /4: 1375)سهروردی،  .«است

 ه است:گونه توضیح داد، با تفصیلی بیشتر، مدعای خود را اینشناختیزداناو در رسالۀ  

 شبیهی اندرین واست، بیشترین آن را مثلی  اکنون بباید دانستن که هرچه اندر آن عالم )عالم عقل(»
عالم هست، اگرچه این عالم باضافت آن عالم سخت ضعیف و حقیر است و همچون ظل و شجر 

دمی است، آترین موجودات که او را اندرین عالم با آن عالم مناسبت و مشابهت است است؛ و کامل
اند زده خوانند بحکم آنکه حواشی عالم روحانی و جسمانی بر هم« عالم کوچك»و بدین سبب او را 

، عز من قائل: وداری مختصر که آدمی است از او با هم آورده، و کلام الاهی برین معنا ناطق استو نم
هُ الْحَقُّ ﴿ نا

َ
ی یتَبَینَ لَهُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتا

َ
 (420 /3: 1375)سهروردی، « ﴾سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْفْاقِ وَ فِی أ

م علوی سان را شباهت تام او به عالنامیدن ان« عالم کوچک»شیخ اشراق در فراز فوق دلیل 
ت با دیگر دلیلِ مشابهدانسته و از این جهت اندکی خلاف اصطلاح سخن گفته است؛ زیرا انسان به

لم عِلوی جهان اکبر نامیده شده است و شباهت او به عا ،مراتب وجودی، اعم از سِفلی و عِلوی
ست و نه نفس آدمی با عالم عِلوی ا بخشی از این نگاه کلی است. اما سخن او در مقام مشابهت

 نفی مشابهت با عالم سِفلی.

ها و عجائب آیات خداوند ملاصدرا در اثبات حکیم بودن خداوند پس از اشاره به وجود شگفتی
در دو عالم ملک و ملکوت، نفس انسان را مخزن اسرار هر دو عالم معرفی کرده و همانند فیلسوفان 

  1گی انسان از آن جهت که ترکیبی از نفس و بدن است، دانسته است.دیگر جهان اصغر بودن را ویژ

و  دلیلِ حدوث جسمانینظر نهایی صدرا این است که عالم صغیر، نفس انسان است که به
ای مراتب و هاش از جسم به مثال و از مثال به عقل ارتقا یافته و جامع تمام ویژگیتحول جوهری

 شود. عوالم وجودی می
                                                           

 .273-272ب:  1363. نك: ملاصدرا، 1
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 نگی استشهادچگو -1 -1
های اند که شگفتیدهند که چگونه از این آیه شریفه استفاده کردهسهروردی و ملاصدرا توضیح نمی

که گونهکه سهروردی بیان کرده است، یا عالم عِلوی و سِفلی)عالم اکبر(، آنگونهعالم عِلوی، آن
 ه است. صدرا از آن سخن گفته است، در وجود انسان یا نفس انسان قرار داده شد

اند با عنایت به دو نکته ممکن است شهادت آیۀ شریفه به آنچه این دو حکیم بزرگ ادعا کرده
به همه عالم آفرینش اعم از عالم « انفس»به قرینه مقابله با « آفاق»براساسِ بیان صدرا،  -1باشد: 

سان است و براساسِ عِلوی و سِفلی، به جز انسان یا نفس انسان نظر دارد و منظور از انفس، نفس ان
بیان سهروردی، منظور از آفاق، عالم عِلوی است که حقیقت عوالم مادون است و عوالم مادون 

خداوند در آیۀ  -2سایه و نمود آن هستند؛ و منظور از انفس، انسان )ترکیب نفس و بدن( است. 
یم داد؛ گویا از نظر این هایمان را در آفاق و انفس به آنان نشان خواهگوید: آیات و نشانهشریفه می

های خداوند دو بار به انسان دو حکیم بزرگ، منظور آیۀ شریفه این است که همه آیات و نشانه
بار در ساحت آفاق و باری دیگر در ساحت انفس؛ و به سخنی دیگر همان شود. یکنشان داده می

شود. به او نشان داده می ر(آیات موجود در آفاق )عالم اکبر( باری دیگر در خود انسان )عالم اصغ
بر این اساس از نظر این دو حکیم، آیۀ شریفه بر وحدت و یگانگی آیات موجود در آفاق و انفس 

 داند. دلالت دارد و اختلاف این دو ساحت وجود را در اجمال و تفصیل آنها می

 بررسی -1 -2
موجود « آفاق»ام آیات خداوند که در توان استفاده کرد که تمروشن است که از ظاهر این آیۀ شریفه نمی

توان گفت: در این آیه نه نشانی از وحدت و یگانگی کم مینیز موجود است. دستِ « انفس»است، در 
توان آن را آیات موجود در آفاق و آیات موجود در انفس است و نه نشانی از مغایرت آنها و در نتیجه نمی

 اند، دانست.معنایی که صدرا و سهروردی اراده کردهبودن نفس به « جهان کوچک»شاهد روشنی بر 

 
 شناختیهای معرفتبرداشت -2
 شناخت جهان از طریق شناخت انسان -2 -1

شناختی بین انسان و جهان است؛ به این معنا که اگر شناختی، وجود پیوند معرفتاز لوازم برداشت انسان
توان جهان را شناخت و با شناخت کامل انسان میانسان، جهان اصغر و جهان، انسان اکبر است، با 

توان انسان را شناخت. به همین دلیل است که صدرا شناخت نفس را مستلزم شناخت شناخت جهان می
 کند.سورۀ فصلت تمسک می 53داند و در تأیید آن به آیاتی از قرآن و از جمله آیۀ همه مراتب وجود می
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الموجودات کما سیظهر، فمن عرفها فقد عرف الموجودات کلها، أن النفس الإنسانی مجمع »
، و قال: وَ فِی و لذلك قال تعالی: ﴿ هُ الْحَقُّ نا

َ
ی یتَبَینَ لَهُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتا

َ
یهِمْ آیاتِنا فِی الْفْاقِ وَ فِی أ ... سَنُرِ

 فَلا تُبْصِرُونَ 
َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
 (132-131الف:  1360)ملاصدرا، « ﴾.الْْرَْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ وَ فِی أ

چگونگی شناخت جهان هستی از طریق شناخت نفس مستقلًا بایسته بررسی است. آنچه در 
گوید، شناخت شناختی که صدرا از آن سخن می -1ذکر است دو نکته است:  شایاناین مقام 

ت که به تدریج ای از وجود سیال اسحقیقت نفس است. براساسِ مبانی صدرا، حقیقت نفس مرتبه
توان که هست، جز با علم حضوری نمیگونهیابد. حقیقت وجود را آنشدت یافته و گسترش می

( بر این اساس، شناخت حقیقت نفس، شهودی و حضوری 6ج:  1360شناخت. )ملاصدرا، 
است و نه حصولی. صدرا برای شناخت حصولی نفس نیز جایگاه مهمی در خداشناسی و 

است، اما معرفت حقیقی نفس و دیگر حقایق وجودی را شهودی و حضوری شناسی قائل جهان
گیرد. این نفس حقیقتی ذوشئون است که از جسمیت تا عقل محض را دربرمی -2داند. می

گیرد. انسانی شئونات بر اثر تحول جوهری نفس و سیال بودن هویت و توسعه وجودی آن شکل می
جود را بشناسد که در تمام مراتب وجود خود )جسم، مثال تواند با شناخت خود، مراتب عالم ومی

های دیگر ای از یکی از عوالم وجود است، کامل شده باشد. انسانو عقل( که هریک نمونه
توانند به شناخت آنچه براساس مرتبه وجودی خود و نیز براساسِ مرتبۀ شناختشان به نفس خود می

 یابند. خارج از نفس است دست

 شهاد و بررسی آنچگونگی است
شناختی بین سورۀ فصلت برای تأیید پیوند معرفت 53طورکه اشاره شد، استشهاد به آیۀ همان

انسان و جهان، از لوازم عقلی جهان اصغر بودن نفس انسان است. اگر این آیه شریفه بر جهان 
وان نه تشناختی را نیز میاصغر بودن نفس انسان دلالت داشته باشد، این برداشت معرفت

شمار آورد. با توجه به اینکه آن عنوانِ یکی از لوازم عقلی آن بهعنوانِ دلالت لفظی آیه، بلکه بهبه
شناختی شناختی از آیۀ شریفه قابل مناقشه است، به تبع آن این برداشت معرفتبرداشت انسان

 نیز قابل مناقشه خواهد بود. 

 باطن عبور از محسوس به معقول و از ظاهر به -2 -2
داند و بر این باور است که انسان در آغاز، صدرالمتألهین سیر معرفتی انسان را از حس به عقل می

گانه اوست و پس از آن معرفتش حسی و برگرفته از موجوداتی است که متعلق یکی از حواس پنج
و صیرورت یابد. تکوّن مادی و جسمانی نفس و تطور عقل راه میه خیال و سپس به مرتبه به مرتب
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شناختی کاملًا هماهنگ است و آن را جوهری آن به مثال و سپس به عقل با این نظریه معرفت
تدریج از جسم به عقل محض ارتقا طورکه وجود انسان بهبخشد. از نظر صدرا همانتحکیم می

  1رود.یابد، معرفت او نیز از حس به عقل پیش میمی

ود به طالعه آفاق مادی و جسمانی، نفس را برای وربر این اساس، از نظر صدرالمتألهین م
سورۀ  53 سازد. او برای این مدعا به آیۀ شریفۀساحت معقولات و سیر در باطن وجود آماده می

 فصلت استشهاد کرده است.

ودات إن قد علمت أن صحیفة وجود عالم الخلق هی کتاب الله عز و جل و آیاتها أعیان الموج»
ه الآیات إنما و هذ لنهار و ما خلق الله فی السموات و الأرض لآیات لقوم یتقونفی اختلاف اللیل و ا

طالعة تصورت و تحققت فی مواد عالم الخلق لأن یصیر لأصحاب الأفکار و أولی الأبصار بسبب م
لعقول و الأنفس اهذا الآیات الفعلیة المنبثة فی الآفاق استیهال استماع الآیات القولیة المنبثة فی 

لیاتها المسافرة ل لهم بالتفکر الانتقال من محسوسها إلی معقولها و الارتحال من جزئیاتها إلی کلیحص
ز بالنعیم الدائم کما من الشهادة إلی الغیب و المهاجرة من الدنیا إلی الآخرة لیستعدوا لقاء الله و الفو

نْفُسِهِ قال الله تعالی: ﴿
َ
ی یتَبَینَ لَ سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْفْاقِ وَ فِی أ نا مْ حَتا

َ
كَ أ  وَ لَمْ یکْفِ بِرَبِّ

َ
هُ الْحَقُّ أ نا

َ
هُ هُمْ أ

 (14-13 /7: 1981؛ 23، 657- 656ب:  1363)ملاصدرا،  «﴾ءٍ شَهِیدكُلِّ شَی عَلی

 چگونگی استشهاد
کرده فه استفاده در این مورد نیز همانند موارد پیشین، صدرا توضیح نداده است که چگونه از آیۀ شری

لی و از است که مطالعه جهان محسوس نفس را برای مطالعه جهان معقول و انتقال از جزئی به ک
« آفاق»ویا صدرا گکند. شهادت به غیب و از دنیا به آخرت و در نهایت او را برای لقاء الله آماده می

طالعات آفاقی م مدر آیۀ شریفه را، نشان از تقدّ « انفس»پیش از « آفاق»را عالم حس و قرار گرفتن 
 ساز بودن آن نسبت به مطالعات انفسی دانسته است.و زمینه

 بررسی
ن بـه عـالم حـس بـا تفسـیر دیگـر صـدرا هماهنـگ نیسـت. صـدرا در آ« آفـاق»محدود کـردن 

ــیر،  ــاق»تفس ــس« آف ــال و ح ــل، مث ــم از عق ــود اع ــوالم وج ــه ع ــامل هم ــر و ش ــان اکب  را جه
ــتد ــهانس ــا زمین ــه . ام ــودن مطالع ــاز ب ــیس ــی را م ــۀ انفس ــرای مطالع ــاقی ب ــوان از آف ــدیم تت ق
 استفاده کرد. « انفس»بر« آفاق»

                                                           
 .248-247ج:  1360ملاصدرا، نك: . 1
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 عبور از علم حصولی به علم شهودی  -2 -3
داند ضوری میور انسان از علم حصولی به علم شهودی و حـه عبـر بـۀ شریفه را ناظـاه آیـدرا گـص

 گوید: و می

ی المعرفة فعلم النفس ثم یتدرج فی الرّسوخ  فلا بد ان یحصل الانسان اولًا علم التوحید و»
ق و الامر و الی ان یصیر من اهل المشاهدة العیانیة ثم ینظر بنور التوحید الشهودی عالمی الخل

حقیقا لقوله تنفس فیحشر الی اللّه و یسکن الی جواره فی مقعد صدق عند ملیك مقتدر لاالافاق و ا
یهِمْ آیاتِنا فِی الْفْتعالی، ﴿ نا سَنُرِ

َ
ی یتَبَینَ لَهُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتا

َ
هُ عَلیاقِ وَ فِی أ نا

َ
كَ أ  وَ لَمْ یکْفِ بِرَبِّ

َ
كُلِّ  هُ الْحَقُّ أ

 ( 288ق:  1302)ملاصدرا، « ﴾ءٍ شَهِیدشَی

ت، شناسـی کـه صـدرا در مـتن فـوق بـه آنهـا اشـاره کـرده اسـتحصیل خداشناسی و نفـس
ــ ــه مرتب ــاظر ب ــاره ن ــولی و عب ــم حص ــالی عل ــاهد»ت ع ــل المش ــن اه ــیر م ــی ان یص ــالعیان ةال  ةی

ا علـم ناظر به علـم شـهودی و حضـوری اسـت. براسـاسِ ایـن برداشـت، انسـان در آغـاز بـ،...
ــی ــا عمــل حصــولی، خــود و موجــودات پیرامــونش را م ــم او ب  وشناســد و در صــورتی کــه عل

. اســدشنجهـاد بــا نفـس همــراه شـود، دوبــاره همــین موجـودات را بــه علـم حضــوری نیـز مــی
معرفـت  وصدرا در اسرار الآیـات پـس از اشـاره بـه سـنخیت مـدرِك و مـدرَك بـه مراتـب سـلوك 

 گوید: کند و در ادامه میانسان اشاره می

للّه، و وحدوه و قدسوه و إذا استغرقوا فی بحر الهویة الأحدیة و بقوا ببقاء الألوهیة عرفوا اللّه با»
و کان « یهرب أرنا الأشیاء کما »دعاء النبی )ص(، قال: ء. و هذا هو مسئول و عرفوا به کل شی

ی یتَبَینَ ت، ﴿ـذا وقـل هـقب نْفُسِهِمْ حَتا
َ
یهِمْ آیاتِنا فِی الْفْاقِ وَ فِی أ هُ الْحَقُّ لَ سَنُرِ نا

َ
 ﴾ فحینئذ وقتهُمْ أ

هُ عَلی نا
َ
كَ أ وَ لَمْ یکْفِ بِرَبِّ

َ
صرا و یدا، و بی یسمع و بسمعا و کنت له »﴾ و هذا مقام ءٍ شَهِیدٌ كُلِّ شَی ﴿أ

له هذه  ففی هذه الحالة کیف یبقی لمعرفة الروح حظر عند من« بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش
 (106-105الف:  1360)ملاصدرا، « المقامات العلیة

او بخش نخست آیۀ شریفه را ناظر به علم حصولی و بخش دوم را ناظر به علم حضوری و 
 «کنت له سمعا و بصرا و یدا»انسانی را که به این علم دست یافته است، مقام  شهودی دانسته و مقام

مقام قرب  1معرفی کرده است. عارفان این مقام را که در برخی روایات نیز به آن اشاره شده است،
  2اند.نوافل نامیده

                                                           
 .74 /4ق:  1429. نك: کلینی، 1
 .86: 1381؛ قونوی، 738، 579، 350،575: 1375. نك: قیصری، 2
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 چگونگی استشهاد 
ت، ناظر به معرفت شهودی آیه آمده اسه که در ادام« او لم یکف بربک»براساس  این برداشت، 

خداوند است. سالك در این مرحله پس از پشت سر گذاشتن سیر فکری در آفاق و انفس با 
کند و به شهود حق نائل درون، مقامات عرفانی را یکی پس از دیگری سیر می همجاهدت و تزکی

کند. هود میهای او هستند شود و از طریق شهود او تمام موجودات را که لوازم و معلولـشمی
نیز به همین مطلب اشاره دارد. در این مقام خداوند شاهد خود و « انه علی کل شیء شهید»تعبیر 

 شاهد همه موجودات است.

 بررسی
ای در آیۀ شریفه وجود ندارد تا به استناد به آن، بخش اول آن را ناظر به علم هیچ نشانه و قرینه

ی بدانیم، مگر اینکه بگوییم: کافی بودن شناخت حصولی و بخش دوم آن را ناظر به علم شهود
بر آن دلالت « او لم یکف بربک انه علی کل شیء شهید»خداوند برای شناخت موجودات که 

دارد، ناظر به علم به معلول از طریق شناخت علّت است؛ و چون براساسِ اصالت وجود، علت و 
و شناخت وجود، حضوری است؛ پس اند، از سنخ وجودند معلول از آن جهت که علّت و معلول

این قسمت از آیه ناظر به علم شهودی و حضوری است و در نتیجه شاهد بودن خداوند بر شناخت 
علم حصولی عبور کرده و به مرتبۀ علم شهودی ه صفات و افعالش در صورتی است که انسان از مرتب

 رسیده باشد.

اصیل بودن وجود،  -1ی از قبیل: ـی فلسفـانای از مبارهـی بر پـت مبتنـکه این برداشاـازآنج
توان آن حضوری بودن علم به وجود است، نمی -3داشتن علم به علّت علم به معلول را، درپی -2

های فلسفی دانست، بلکه باید آن را تفسیر آیه با را استشهاد به آیۀ شریفه برای تأیید یکی از آموزه
 د.کمک گرفتن از اصول و قواعد فلسفی نامی

 ادراک بصری -2 -4
سو، از نظر صدرالمتألهین روح آدمی برای معرفت و طاعت آفریده شده است. علم و معرفت از یك

شرط عمل و از دیگر سو، نتیجه آن است. درنتیجه، تحقق غایات روح آدمی بدون علم و معرفت 
 پذیر نیست.امکان
ا کما قال ـم بهـن العلـاء و عـالأشین تحقق ـی خالیا عـی خلق الروح الإنسانـأن الله تعال»

خْرَجَکُ »
َ
هاتِکُ ـمْ مِنْ بُطُ ـأ ما

ُ
ة ـة و الطاعـا خلق الأرواح إلا للمعرفـه مـلکن« مْ لا تَعْلَمُونَ شَیئاً ـونِ أ

ونِ »علی ما قال  د  ب  سَ إِلا  لِیع  ن  ِ
جِن  وَ الإ  ت  ال  م و العبادة و هی التقرب إلیه مشروطة بالعل« وَ ما خَلَق 
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لاةَ لِ »ا قال ـا کمـم أیضـة للعلـو نتیج قِمِ الصا
َ
ر و لا بد منه علی ـو الأول و الآخـم هـفالعل« ذِكْرِیـأ

 (138-137ب:  1363)ملاصدرا، « کل حال

وسیلۀ آنها به کسب رو، خداوند در وجود انسان امکانات و ابزارهایی قرار داده است تا بهازاین 
ترین آنها ادراک بصری جمله این ابزارها، ابزارهای ادراک حسی و مهمعلم و معرفت بپردازد. از 

سنریهم آیاتنا فی الْفاق »فرماید، است. از نظر صدرا بخش نخست آیۀ شریفۀ سورۀ فصلت که می
 ناظر به ادراک بصری است.« و فی انفسهم

ــأعطی » ــوم ف ــارف و العل ــة مــن تحصــیل هــذه المع ــنفس أن تکــون متمکن ــد لل ــلا ب ف
دَیناه  الحق  لنا من الحـواس مـا أعاننـا علـی تحصـیل هـذا الغـرض فقـال فـی السـمع وَ هـَ

دَینِ و قال فی البصـر  ج  هِمْ »الن  نْفُسـِ
َ
ی أ ی الْْفـاقِ وَ فـِ یهِمْ آیاتِنـا فـِ نُرِ و قـال فـی الفکـر « سـَ

رُونَ » لا تُبْصِــ ــ  فَ
َ
کُمْ أ نْفُسِــ

َ
ی أ ــ ــوی و الآلات صــار الــروح « وَ فِ ــت هــذه الق فــإذا توافق

 (138ب:  1363)ملاصدرا،  .«الجاهل عالماً ... 

 چگونگی استشهاد
ناظر بودن بخش نخست آیۀ شریفه به ادراک بصری ممکن است از این جهت باشد که 

، معنا «ای که دیده شودگونهنشان دادن چیزی به»معنایِ را به« سنریهم»صدرالمتألهین عبارت 
معنای ادراك با چشم دانسته است؛ و ممکن است را به معنای دیدن و دیدنکرده است و رؤیت را به

تر از رؤیت بصری قائل است، هرچند مفهومی عام« سنریهم»از این جهت باشد که برای عبارت 
طورِ قطع رؤیت بصری را نیز شامل است، برای مدعای خود به این که این عبارت بهو لیکن ازآنجا

 آیۀ شریفه استشهاد کرده است.

 بررسی 
مناسبت ندارد؛ « و فی انفسکم»رؤیت بصری با  -1تمال نخست از دو جهت نادرست است: اح
این برداشت با برداشت دیگر صدرا )عبور از مرتبه حس به مرتبه عقل(که پیش از این بیان شد  -2

به مرتبۀ حس که شامل همه ادراکات حسی است « آفاق»سازگار نیست؛ زیرا مطابق آن برداشت، 
 مرتبۀ عقل اشاره دارند.  به« انفس»و 

و قال فی البصر و سائر القوی »فرمود: اما اگر منظور صدرالمتألهین احتمال دوم باشد باید می
هرحال، استشهاد به این بخش از آیۀ شریفه برای خصوص به.« الحسی سنریهم آیاتنا فی... 

 ادراک بصری وجهی ندارد. 



 265   انتظام / فصلت 53های فلسفی فیلسوفان مسلمان از آیۀ شریفۀ بررسی برداشت

 

 العات آفاقی و انفسی بر انسان = سحر طبیعی()تأثیر سحرآمیز مطشناختی برداشت روان -3
ساز و بازدارنده سیر در آفاق و انفس بر انسان، سینا، برای نشان دادن تأثیر سحرآمیز و دگرگونابن

، در بیان انواع سحر و چگونگی فعل و انفعالبه این آیۀ شریفه استشهاد کرده است. او در رسالۀ 
ریکات و تسکینات معرفی کرده و سحر طبیعی را از اقسام آن بر تأثیرگذاری آنها یکی از آنها را تح

 شمرده است.

و یدخل تحت هذا القسم ما یسمیه الحکماء بالسحر الطبیعی و ذلك ان عندهم ان هذه الامور »
الطبیعیة و اصناف الحکم و العجائب فی خلقتها سحر من الطبیعة للناظرین فیها و المتأملین لها 

سحرهم و تقلبهم عماهم علیه من اتباع الهوی و القوی البدنیة الی الشغف بتأمل و المعتادین بها ت
العبر و الآیات فی الامور السماویة و الارضیة کما قال عز من قال: ﴿سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی 

 (229ق:  1400سینا، )ابن« انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق﴾

های خداوند هستند و تفکر و تأمل ظر که آیات و نشانهمشاهده آیات آفاقی و انفسی از آن من
بخشد. کند و روح و جان او را جلا میدر آنها، در مشاهده کننده عشق و شور و نورانیت ایجاد می

طبعاً این نوع مشاهده، فراتر از مشاهدات سطحی است و نیز با مطالعه علمی آفاق و انفس که 
گیرد متفاوت است. این نوع های کاربردی صورت میتفادهبرای کشف قوانین حاکم بر آنها و اس

کنند و مشاهده کننده را تحت تأثیر قرار مطالعات از ساحت اندیشه به ساحت احساس عبور نمی
سینا است، مطالعاتی است که انسان را از اندیشه به احساس که دهند. آنچه مورد نظر ابننمی

 د.ساحت شور و عشق و سرمستی است، عبور ده

 چگونگی استشهاد
شاید وجه استشهاد به این آیه شریفه این باشد که خداوند در این آیه، شناخت آیات آفاقی و انفسی 

ساز تحول معرفتی و ایمانی نسبت به خود دانسته است. کسانی که پیش از سیر آفاقی و را زمینه
ت عقل و دل دچار دگرگونی و انفسی در دو ساح اند، با سیر آفاقیکردهانفسی خدا را انکار می

 کنند. شوند و به حق بودن او باور پیدا میمی

 بررسی
اصل مدعا در مورد تأثیر سحرآمیز مطالعات آفاقی و انفسی و همچنین دلالت بعضی از آیات قرآن 

توان گفت مقصود و غرض اصلی خداوند از تاکیدهای مکرر بر این مدّعا قابل انکار نیست و می
از ساحت اندیشه عبور کرده و به ساحت  های او این است که انسانکر در آیات و نشانهبر تأمل و تف

تنهایی بر اینکه ایمان که ساحت شور و عشق است منتقل شود؛ با این حال، دلالت آیۀ شریفه به
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تفکر در آیات آفاقی و انفسی سِحر طبیعی است و یا آثار و نتایج سِحر طبیعی را دارد، روشن نیست. 
دهد که چگونه از این آیۀ شریفه چنین برداشتی کرده است. ظاهر آیه این سینا نیز توضیح نمیبنا

است که با مطالعات آفاقی و انفسی، حق بودن خداوند )براساسِ یکی از دو احتمالی که در مرجع 
بوط به شود. این حقانیت مرایم( اثبات میتر به آن اشاره کردهوجود دارد و پیش« انه»ضمیر در 

ساحت شعور است و این شعور ممکن است به شور ایمانی تبدیل شود و ممکن است از ساحت 
 شناخت فراتر نرود.

 

 برداشت وجودشناختی )اشتراک و وحدت وجود(  -4
خود نامیده « آیات»حکیم سبزواری از اینکه خداوند در این آیۀ شریفه موجودات آفاقی و انفسی را 

را استنتاج کرده است. او در منظومه حکمت، در مقام استدلال بر است وحدت مفهومی وجود 
 گوید:داند و میوحدت مفهومی وجود چهارمین دلیل را آیه بودن موجودات نسبت به خداوند می

آیة الجلیل جل جلاله و علامته کما  ةو الرابع أن کلا من الموجودات الآفاقیة و الأنفسی»
هُ الْحَقُّ قال فی کتابه المجید: ﴿ نا

َ
ی یتَبَینَ لَهُمْ أ نْفُسِهِمْ حَتا

َ
یهِمْ آیاتِنا فِی الْْفاقِ وَ فِی أ ﴾. و علامة سَنُرِ

ء. و هل یکون الظلمة آیة النور و ء من الشیء لا تباینه من جمیع الوجوه بل یکون کالفیالشی
یاته تعالی. و الحال أن الظل آیة الحرور فلو لم یکن الوجود مشترکا بین الموجودات لما کانت آ

الموجودات بما هی موجودات آیات له تعالی مسطورة فی کتابه التکوینی الآفاقی و کتابه 
التکوینی الأنفسی کما ذکر فی مواضع من کتابه التدوینی الموافق لهما موافقة الوجود الکتبی و 

 (82 /2: 1379)سبزواری، « اللفظی للوجود الذهنی و العینی.

ری به این نکته اشاره دارد که قصد او از اثبات وحدت مفهومی وجود این است حکیم سبزوا
که، وحدت عینی و خارجی آن را اثبات کرده و تباین وجودات را نفی کند؛ اما در استدلال فوق 
عکس این مسیر را رفته است و با نفی تباین از وجود در خداوند و مخلوقات او وحدت مفهومی 

 ست.آن را اثبات کرده ا

توضیح این استدلال این است که اگر خداوند وجود محض است و موجودات نیز آیه و نشانه 
وجود محض هستند، نباید میان آنها از هر جهت مباینت وجود داشته باشد. آیه و نشانه بودن 

لوقات از سنخیت وجودی آنها با خداوند حکایت دارد و سنخیت وجودی آنها نشان از وحدت مخ
عینی و خارجی وجود است که البته با توجه به تفاوت خالق و مخلوق و تفاوت مخلوقات با 
یکدیگر، این وحدت صرفاً در حقیقت وجود است و نه مراتب وجودات. پیامد نفی تباین وجودات 
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های توان از مصداقینی آنها، وحدت مفهومی آنهاست؛ زیرا مفهوم واحد را نمیو اثبات وحدت ع
 به تمام جهات متباین و یا از حیث و جهت مباینت آنها انتزاع کرد.

 بررسی 
باشد تردیدی  ، خصوصیتی را در صاحب آیه باید نشان دهد تا عنوان آیه بر آن صادق«آیه»در اینکه 

اینکه پیش  به وحدت مفهومی وجود رسید، مگر به تنهایی نمی توان وجود ندارد. اما از این مطلب
ات شده از آن اثبات کنیم که خداوند وجود محض است. اگر وجود محض بودن خداوند از پیش اثب

بر  باشد آیه بودن موجودات، هم، شاهدی بر اصیل بودن وجود در ممکنات است و هم، شاهدی
ز افهومی آن. در نتیجه برداشت وحدت مفهومی وجود وحدت عینی وجود و در پی آن، وحدت م

ه وحدت بآیه شریفه مبتنی بر یک اصل فلسفی است که اگر کسی آن را نپذیرد از طریق این آیه 
ی مفهومی وجود نمی رسد. به سخنی دیگر این برداشت نوعی تفسیر مبتنی بر یک اصل فلسف

 است و نه استشهاد به آیه بر یک اصل فلسفی. 

 

 های خداشناختیداشتبر -5
 شناخت خداوند غایت شناخت جهان  -5 -1

حق  صدرا براساسِ بخش نخست این آیۀ شریفه، غایت هر معرفت و شناختی را معرفت و شناخت
عرفت طورکه وجود خداوند غایت و غرض ایجاد موجودات است، مدانسته است. از نظر او همان

 او نیز غایت هر نوع معرفت دیگر است.

ا أن غایة الإیجاد لجمیع الموجودات هی ذاته تعالی فغایة المعرفة بالأشیاء أیضا عرفان و کم»
ذاته و غایة رؤیة الصنع بما هو صنع رؤیة نفس الصانع و لهذا جعل الله غایة المعرفة بالأشیاء 

نْفُسِهِمْ حَتا الوصول إلیه سبحانه فی قوله ﴿
َ
یهِمْ آیاتِنا فِی الْفْاقِ وَ فِی أ هُ الْحَقُّ سَنُرِ نا

َ
﴾ إذ ی یتَبَینَ لَهُمْ أ

کما أنه الغایة الحقیقیة للوجود من کونه موجودا فهو الغایة الحقیقیة للمعرفة و الرؤیة من حیث هو 
  1(274-273ب:  1360)ملاصدرا، « کونه معروفا مشهود.

                                                           
ان اقوی »گوید: داند و میاسباب سعادت میشناختی است که صدرا مطالعه آفاق و انفس را یکی از . با همن نگاه غایت1

اء من اللّه و انزال الوحی یعرج بها الانسان الی العالم الاعلی هی بعثة الانبیالاسباب لخلاص النفس من عالم الظلمات التی 
رِ تذکر اولو الالباب کما فی قوله یاته فی الافاق و الانفس و لیدبروا ایتهم للخلق لیهم و هدایو الملائکة ال اتِنا یهِم  آیتعالی سَن 

ی  یالآ فاقِ وَ فِ  یفِ  سِهِم  حَت  ف  ن 
َ
حَقُّ فهذه الایتَبَ یأ ه  ال  ن 

َ
م  أ ن و عروة الوثقی التی اذا استمسك بها یات هی حبل اللّه المتینَ لَه 

  (327ق:  1302، لاصدرام« )قهیة اللّه و حسن توفیة قامت من عثراتها و ذلات اقدامها الثلث المذکورة بعنایالنفس الانسان
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 چگونگی استشهاد
د: ـگویخش صراحتاً میده است. در این بـن برداشت از بخش نخست آیۀ شریفه استفاده شـای
های خودمان را به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که خداوند حق ما آیات و نشانه»

گاهی « است. گاه شوند و این آ نشان دادن آیات در آفاق و انفس به آدمیان برای این است که به آنها آ
 دادن برای این است که به معرفت حق برسند. 

 بررسی
، انسان باشد، «انفس»، جهان هستی و منظور از «آفاق»برداشت این فرض که منظور از این 

 .روشن است و نیازی به بررسی ندارد

یت خالق و مخلوق نسبت به یکدیگر -5 -2  مظهر
حکیم سبزواری به پیروی از صدرالمتألهین بر این عقیده است که موجودات به وجود واحد بسیط 

شود. از این گر میوجود واحد و بسیط در مقام فعل در کثرات جلوه در خداوند موجودند و آن
توان گفت وجود خداوند مجلا و مظهر همه موجودات است و همه موجودات به وجود جهت می

واحد برای خداوند در مرتبه ذاتش ظهور دارند و در مقام فعل، همان حقیقت واحد در کثرات ظاهر 
 شوند.شده و کثرات مجلا و مظهر او می

و وجود غیر متناهی الشّدة النّوریه او، مجلی و مظهر است، کلّ وجودات را و تمام اعیان و »
که اعیان و ماهیات مظاهر و مرائی باشند، ماهیات را دفعة واحدة سرمدیة، پیش از ایجاد آنها، چنان

 در مراتب ظهور، بعد از ایجاد.

 رباعی: 

 ق، آیینه و اعیان صور استـیا ذات ح  گر استاعیان، همه آئینه و حق جلوه

 ر استـه، آن دگـن دو آینـریك ازیـه  د البصر استـزد محقّق که حدیـدر ن

نْفُسِهِمْ و گویا اشارت به مرآتیت اعیان باشد، قول حق تعالی: ﴿ 
َ
یهِمْ آیاتِنا فِی الْْفاقِ وَ فِی أ سَنُرِ

هُ الْحَقُّ  نا
َ
ی یتَبَینَ لَهُمْ أ هُ عَلیظهریت او اشارت باشد، قولش: ﴿﴾. و به محَتا نا

َ
كَ أ  وَ لَمْ یکْفِ بِرَبِّ

َ
كُلِّ  أ

 (163: 1383)سبزواری، « ﴾ءٍ شَهِیدٌ شَی

سو، خداوند را در مقام ذات از یک« بسیط الحقیقه کل الاشیا»درا براساسِ قاعدۀ ـص 
ده، در ـان قاعـاد همـو، به استنـر سـه و از دیگـاء دانستـه اشیـط، همـد بسیـود واحـبه وج
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او در مورد  1های آن واحد بسیط تعریف کرده است.مقام فعل، همه اشیا را ظهورات و جلوه
 گوید:این دو مقام می

کنت تری  انظر أیها السالك طریق الحق ما ذا تری من الوحدة و الکثرة جمعا و فرادی فإن»
ری الکثرة زمة عن الخلق و إن کنت تجهة الوحدة فقط فأنت مع الحق وحده لارتفاع الکثرة اللا

حدة فقط فأنت مع الخلق وحده و إن کنت تری الوحدة فی الکثرة محتجبة و الکثرة فی الو
لکبریاء امستهلکة فقد جمعت بین الکمالین و فزت بمقام الحسنیین و الحمد لله ذی العظمة و 

 (367 /2 :1981)ملاصدرا، .« و له الأسماء الحسنی

تعبیر « وحدت در کثرت»و مقام « کثرت در وحدت»ی از این دو مقام به مقام حکیم سبزوار 
  2کرده است و در آثار خود بارها به این دو مقام اشاره دارد.

 چگونگی استشهاد
حدت و»و « کثرت در وحدت»فصلت را اشاره به این دو مقام  53حکیم سبزواری آیۀ شریفه 

 گوید:در این خصوص میتر هم دیدیم، پیشی که اندکچنانو داند می «در کثرت

ام اعیان و وجود غیرمتناهی الشّدة النّوریه او، مجلی و مظهر است، کلّ وجودات را و تم»
اهر و مرائی که اعیان و ماهیات مظو ماهیات را دفعة واحدة سرمدیة، پیش از ایجاد آنها، چنان

 ول حق تعالی:ه مرآتیت اعیان باشد، قباشند، در مراتب ظهور، بعد از ایجاد ... و گویا اشارت ب
نْفُسِهِ ﴿

َ
یهِمْ آیاتِنا فِی الْفْاقِ وَ فِی أ هُ الْ ـسَنُرِ نا

َ
ی یتَبَینَ لَهُمْ أ ارت باشد، ـ﴾ و به مظهریت او اشحَقُّ مْ حَتا

هُ عَلیقولش: ﴿ نا
َ
كَ أ وَ لَمْ یکْفِ بِرَبِّ

َ
 (163: 1383سبزواری، «)﴾ءٍ شَهِیدٌ كُلِّ شَی أ

 بررسی

در اینکه موجودات به نص این آیۀ شریفه آیات خداوند هستند و آیه در حد ظرفیت وجودی 
خود مرآت و آینه جمال صاحب آیه است، تردیدی وجود ندارد و از این جهت اگر موجودات 

ایم. البته هرکس در حد درک و دریافت خود را مجلای صفات خداوند بدانیم، بیراهه نرفته
یافت کند و تواند چگونگی مرمی آت بودن موجودات را نسبت به صفات خداوند درک و در

های معمولی و مبتنی بر نظریه وحدت اند، فراتر از دریافتآنچه حکیم سبزواری بیان کرده
وجود و موجود است. اما مرآت بودن خداوند نسبت به موجودات براساسِ بخش دوم آیۀ 

نا ﴿ شریفه
َ
كَ أ وَ لَمْ یکْفِ بِرَبِّ

َ
« شهید»روشنیِ بخش نخست نیست. اگر  ﴾ بهءٍ شَهِیدٌ كُلِّ شَی هُ عَلی... أ
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به این معنا خواهد بود که خداوند فوق هر چیزی مشهود است و نه  1معنایِ مشهود بدانیم،را به
« شهید»اینکه موجودات در خداوند مشهود باشند که لازمۀ برداشت حکیم سبزواری است؛ و اگر 

معنایِ دلیل بدانیم، خداوند دلیل بر موجودات خواهد بود. دلیل و شاهد را به معنایِ شاهدرا به
بودن خداوند بر موجودات ممکن است از آن جهت باشد که ذات او در نهایت وحدت و بساطت، 

ای دیگر باشد؛ و اما اگر شاهد را گونهمجلا و مرآت همه موجودات است، و ممکن است به
گ 2معنایِ گواهبه کلی از آنچه حکیم سبزواری در استشهاد خود به این آیه فهمیده به 3اه بدانیم،و یا آ

 ای دیگر سخن خواهیم گفت. است، بیگانه خواهد بود. در مورد این احتمالات در مقاله

 كلام خداوند -5 -3
حکیم سبزواری به پیروی از صدرالمتألهین، گوهر معنایی کلام را ابراز و اظهار وجودی با وجود 

داند. این ابراز گاه توسط لفظ نسبت به معناست که وجودی ذهنی دارد و گاه ابراز دیگر می
وجودی تکوینی با وجود تکوینی دیگر است. در صورت نخست علاقه بین دو وجود قرار دادی 
است و در صورت دوم علاقه آنها ذاتی و تکوینی است. آنچه در هر دو مورد مشترک است ابراز 

ود دیگر است، و کسی که با ایجاد وجود اول )دال( وجود دوم )مدلول( را ابراز وجودی با وج
بر این اساس همه موجودات، کلمات خداوند هستند و خداوند  4شود.کند، متکلم نامیده میمی

که موجودات آنها را آفریده است تا از طریق آنها وجود خود را اظهار و ابراز کند. ازآنجا
که هست نشان گونهتواند او را آنیک از آنها نمیدود و نامتناهی است، هیچمحدودند و او نامح

دهد و هریک از آنها به اندازه سعه وجودی خود یک وصف یا چند وصف از اوصاف او را 
دلیلِ جامعیت وجودی مجلی و مظهر تام اسما سازند؛ و اگر بعضی از مخلوقات را بهنمایان می

که هست نشان گونه، نه از آن جهت است که ذات خداوند را هماناندو صفات خداوند خوانده
دهند، بلکه تام و کامل بودن آنها از جهت جامعیت در مظهر و مجلی بودنشان نسبت به می

  دیگر ممکنات است.

حکیم سبزواری برای این ادعا که موجودات کلمات خداوند هستند و خداوند با ایجاد آن 
ود، به آیۀ شریفه مورد گفتگو استشهاد کرده و آن را دال بر این شبه وصف متکلم متصف می

  5داند.مقصود می
                                                           

 .405 /17ق:  1417. نك: طباطبایی، 1
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 چگونگی استشهاد
اند و تأکید شده است که در این آیۀ شریفه، موجودات آفاقی و انفسی آیات خداوند نامیده شده

موجودات با مطالعه و تفکر در این آیات حق بودن خداوند آشکار خواهد شد. بر این اساس 
آفاقی و انفسی ابرازکننده و آشکارکنندۀ وجودی دیگر )خداوند( هستند و توصیف آنها به آیات 

رو، خداوند نیز با ایجاد آنها و ابراز اسماء و صفات خود نیز از همین مطلب حکایت دارد. ازاین
یف نمود، توان او را به متکلم توصدر آنها با ما سخن گفته است و درنتیجه از این جهت می

 موجودات را کلمات او نامید.  و

 بررسی
به خداوند بازگردد، و مراد از آفاق و انفس جهان « انه الحق»که در آیۀ شریفه ضمیر درصورتی

هستی و انسان باشد، بدون تردید آنچه را حکیم سبزواری از این آیه شریفه برداشت کرده است، 
توان گرفت. این برداشت متکی بر الفاظ موجود در برداشتی است قابل دفاع و ایرادی به آن نمی
، نشانه است و چیزی با آن ابراز شده و نشان «آیه»آیۀ شریفه همراه با اندک دقت عقلی است. 

شود. آیۀ شریفه موجودات آفاقی و انفسی را آیات حق بودن خداوند و ابرازکنندۀ وجود داده می
دات به کلمات خداوند در آیات دیگر نیز مؤید این و صفات او معرفی کرده است. تعبیر از موجو

 برداشت است.

 

 گیرینتیجه
ه -تر )انسانسورۀ فصلت ذیل پنج عنوان کلی 53( برداشت فلسفی از آیۀ شریفۀ 9) در این مقاله ن 

ی و آشکار شد: ـبررس شناختی، وجودشناختی و خداشناختی(شناختی، روانشناختی، معرفت
از چهار برداشت  -2شناختی )انسان جهان اصغر است( قابل مناقشه است؛ برداشت جهان -1

شناختی، برداشت اول )شناخت جهان از طریق شناخت انسان( و بخشی از برداشت دوم معرفت
اعم از جهان محسوس و معقول به جز عالم « آفاق»که )عبور از محسوس به معقول(، درصورتی

چهارم )ادراک بصری( قابل مناقشه است؛ و برداشت سوم نفس باشد، و یک احتمال از برداشت 
برداشت  -3مبتنی بر پذیرش برخی مبانی فلسفی است؛  )عبور از معرفت حصولی به حضوری(

شناختی )تأثیر سحرآمیز مطالعات آفاقی و انفسی بر انسان(، هرچند به روشنی از آیۀ شریفۀ روان
برداشت وجود  -4نِ یک احتمال در نظر گرفت؛ عنواتوان آن را بهشود، اما میدریافت نمی

شناختی)وحدت وجود( مبتنی بر وجود صرف بودن خداوند است که اصلی عقلی است و با پذیرش 
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از سه برداشت خداشناختی،  -5توان تفسیری عقلی از آیۀ شریفۀ دانست؛ آن، این برداشت را می
ت( و سوم )موجودات کلام های اول )شناخت خداوند غایت شناخت موجودات اسبرداشت

خداوند هستند( و بخشی از برداشت دوم )مظهریت خداوند و مخلوقات او نسبت به یکدیگر( 
 قابل دفاع هستند.

ها براساسِ یکی از احتمالات در تفسیر طورکه در آغاز این مقاله بیان شد، این برداشتهمان
گردد و منظور از به خداوند باز می« انه الحق»آیۀ شریفۀ بررسی شده است که مطابق آن، ضمیر

، انسان است. تفسیر دیگری نیز از این «انفس»جز انسان و مراد از ، مخلوقات خداوند به«آفاق»
گردد و براساسِ آن، منظور از به قرآن بازمی« انه الحق»آیۀ شریفۀ شده است که مطابق آن ضمیر 

و مشرکان ساکن در آن هستند. براساسِ  ، مکه«انفس»پیرامون مشرکان مکه و منظور از « آفاق»
اند، از مفاد آیۀ شریفۀ بیگانه های فلسفی که در این مقاله توضیح داده شدهاین تفسیر برداشت

 خواهند بود. 
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